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 من آن غریب دیروز،

 آشنای امروز و فراموش شده فردایم،

 در آشنایی امروز می نویسم تا،

 در فراموشی فردا،یادم کنی!
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ی که:چشمان تو عاشق می شوند،بعدبرای سالهای بعد می نویسم،سالهای   

 افسوس که:قصه مادر بزرگ،درست بود،همیشه یکی بود،یکی نبود!
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 پروردگار

گوید:تو ای زیباتر از خورشید زیبایم،تو ای والاترین مهمان دنیایم،بدان آغوش من باز  پروردگار

 است،شروع کن،یکقدم با تو،تمام گامهای مانده اش،با من!.

 

به خدا گفتم:جهان را قسممت کنیم،آسممان ممان مب،ابرشمایل ممان تو،دریما ممان         -

مب،موجهایل مان تو،ماه مان مب،خورشید مان تو،خمدا خنمده ای کمرد و گفمت:تو     

 بندگی کب،شمه مان تو،حتی مب!.

بگذار سرنوشت شر راشی را که:می خواشد برود،ما راشمان جداست،بگذار ایب ابرشا تا  -

 میتوانند ببارند،چترمان خداست!.

، اما بگذارید بمه  کوشیدن ، زمیب خوردن ، برخاستب و دوباره کوشیدن ، مهم است  -

خداوند اجازه بدشیم که : مارا کمک کند در میانه تلاشی بزرگ به خود بنگریم و به 

او اجازه دشیم که : خود را آشکار کند و ما را شدایت کند ، بیایید به او اجازه دشمیم  

  .ردکه : گاشی ما را در آغوش بگی

خداوند شمه آن چیزی است که : در زیر آسمان وجود دارد ، او برق درخشانی است  -

 بمه خانمه را دوبماره ممی سمازد .    خانه را می سوزاند و دست انسان است کمه :  که : 

 آسمما ن  ، به بازی می کند با کودکان شما:  که ببنید او را تا بنگرید خود گرداگرد

د ر  را دسمتهایل  و بر ممی دارد  گام ابرشا ندر میا :  که خواشید دید او را ، بنگرید
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 می خندد که در گلها دید خوا شید ا و را ، فرود آید باران تا،  دراز می کند آذرخل

    تکان می دشد. درختها در را دستهایل و بر می خیزد و

خدا:تنها روزنه امیدی شست که:شیچگاه بسته نمیشود،تنها کسی است کمه:با دشمان    -

میتوان،صدایل کرد،بما پمای شکسمته شمم میتموان بسمراغل رفت،تنهما        بسته شم 

خریداریست که:اجناس شکسته را،بهتر بر میدارد،تنها کسمی اسمت کمه:وقتی شممه     

رفتند،می مانمد،وقتی شممه پشمت کردنمد،آغوش ممی گشماید،وقتی شممه تنهایمت         

ه گذاشتند،محرمت میشود،و تنها سلطانی است که:دلل با بخشیدن،آرام می گیرد،ن

 با تنبیه!.

تمو کوچمک میشمود،بقدر    خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان،اما بقدر فهم  -

میشمودو بقمدر ایممان تو،کارگشما     بقمدر آرزوی تمو گسمترده     نیاز تو،فرود می آیمد، 

 ملاصدرا(. )حکیم بزرگ د!.میگرد

خدا: تنها معشموقی اسمت که:عاشمقانل بهم،حسمادت نممی کننمد!. آنسموی شممه          -

 خدایی شست که:داشتب شمه نداشتب شاست!.دلتنگیها،

 زندگی می کند .  ، بدشند ورود به او  اجازه در شر جا که داوندخ -

 خداوند بهترینهای خود را به آنهایی می بخشد که:حق انتخاب را،به او می سپارند!. -

خداوند،شمیشه برای شر یک از ما،کاری انجام میدشد،شر کدام از ما میتوانیم در شر  -

 زمان،وارد خانه خدا شویم،شمه ما میتوانیم،فقط اگر کلید را،بچرخانیم!.

 )جی.پی.واسوانی(

گاشی خداوند درشما و پنجمره شما را ممی بنمدد،و قفمن ممی کند،زیباسمت کمه:فکر           -

 کنیم،بیرون طوفان می آید و خداوند میخواشد،از ما محافظت کند!.

به مب،دلهما را،بمه تمپل     مب آن حضور سبزی خواشم بود که:اندک نگاشیخداگوید: -

 )رسون رحقانی(  خواشد انداخت!.

 برکت خدا مثن باران است،اگر می بینی که:خیس نمی شوی،جایت را عوض کب!. -
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خداوند شمواره با شمه سخب می گوید:نکته ایب نیست که خدا با چه کسمی سمخب    -

 می گوید،نکته اینست که:چه کسی،گوش میدشد!.

چکم ممی بینمی و گماه بزرگ،نمه کموچکم و نمه       سخب خداوند به بندگانل:گاه کمو  -

 بزرگ،ایب خودت شستی که:گاه دور می شوی و گاه نزدیک!.

گنجشگ به خدا گفت:لانه کوچکی داشتم،آرامگاه خستگی ام،سمر پنماه بمی کسمی      -

ام،طوفان تو،آنرا از مب گرفت،خدا گفت:مماری در راه لانمه ات بمود و تمو در خمواب      

 راب کند،تا به تو آسیبی،نرسد!.بودی،باد را گفتم:لانه ات را خ

شزاران دشقان،برای نزون باران،گریه می کردند،ولی خداونمد،دلل بما کمودکی بمود      -

 که:چکمه اش،سوراخ بود!.

درساحن دریای زندگی قدم میزدم،شمه جا رد پای دو نفر را دیدم،جای پای ممب و   -

در سمخت  خدا،به سخت تریب لحظه شا که:رسیدم،فقط یک جای پا دیدم،گفتم:مرا 

 ندا آمد:تو را در سخت تریب لحظه شا،بدوش کشیدم!.، تریب لحظه شا رشا کردی؟!

 پیمانی را که در طوفان زندگی،با خدا می بندی،در آرامل،فراموش نکب!. -

 جایی در پشت ذشنت،بخاطر بسپار که:اثر انگشت خداوند،بر شمه چیز شست!. -

 

شده که:فکر کنیم،شمه چیز باید خدا شمه چیز را در یک روز نیافرید،چه چیز باعث  -

 در یک روز،درست شود؟!.

 خداوند به سه طریق،به دعاشای ما،پاسخ میدشد: -

ز آنرا،می دشمد و ممی گوید:صمبر    می گوید:آری،و شمان را میدشد،می گوید:نه،بهتر ا

 بهتریب را،میدشد!. کب،

نیست،خدا در جمع عزیزتریب شاست،خدا  دا نگرد،خدا در بیابانهای خالیبه دنبان خ -

در دستیست که:به یاری می گیری،در قلبیست که:شماد ممی کنمی،در لبخندیسمت     

که:بر لب می نشانی،خدا در بتکده و مسجد نیست،در عطر خوش نان و در جشمب و  
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سروریسممت کممه:بر پمما میکنی،خممدا سممرانجام از ممما خواشممد پرسممید:آیا زنممدگی را   

 زندگی،کرده ای؟!.

دی پرسه زدیم،صبحمان شب بشود،بیخودی حرف زدیم،سهممان کم نشمود،ما  خوبی -

خدا را با خود سر دعوا،بردیم، و قسم شا خوردیم،ما به شم بد کردیم،ما بمه شمم بمد    

گفتیم،ما حقیقت را زیر پا،له کردیم،وچقدر خوش بودیم که:زرنگی کردیم،روی شمر  

 ا،گون زدیم؟!.حادثه ای حرفی از پون زدیم،از شما میپرسم؟ما که ر

آموختم:در دن آنچه خدا بخواشد،مصلحتی نهفته است،که درک نکردن آن،دلیلی بر  -

نبودنل نیست،آموختم:دلواپسی شا،تا وقتی او را حس کنم،بهانمه زیبمای دعموت او    

شستند،آموختم:وقتی رشا شسمتم...زندگی چمه بما شمکوه است،وکسمی بمامب اسمت        

 گره شای کور،است!. که:بسیار تواناتر از مب،قادر به گشودن

 شانس:نام مستعار خداوند است،آنجا که نمیخواشد،امضایل پای داده شایل باشد!. -

غمگیب مشو عزیز دلم،مثن شوا کنار توام،نه جای کسی را تنگ می کنم،نه خداگوید: -

 کسی مرا می بیند،نه صدایم را می شنود،دوری مکب،تو نخواشی بود،اگر مب نباشم!.
 شمس لنگرودی( . )محمد

 از اینجما تما خمدا،    گفمتم:  چقمدر؟  پرسید: آری، گفتم: دوستم داری؟ از مب پرسید: -

چشمانل پر از اشک شد و گفت:مگر نمی گویی،خداوند از شممه چیمز بمما،نزدیکتر    

 است؟!.
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 دوستی
 دستت را بمن بده تا از آتش بگذریم،آنها که:سوختند،همه تنها بودند!. )زرتشت(

 

 ای صمیمی،ای دوست، -

 گاه و بیگاه،لب پنجره خاطره ام می آیی،

 ای قدیمی،ای خوب،تو مرا یاد کنی یا،نکنی،مب بیادت شستم،

 شمه سر سبزی توست،آرزویم 

 )سهراب سپهری(دائم از خنده لبانت لبریز،دامنت پر گن باد!. 

دوست آن  کسی است که:در کنارم نیست،اما حس بودنل به مب،شوق زیستب می  -

 دشد!.

آبی تر از بگشایی و یادت بیاید،عزیزی داری، ایب موشبت الهیست که:صبحگاه چشم -

 خود خورشید است!.از صبح،زلالتر از شبنم،عزیزی که: آسمان،روشنتر

چه بسمیار اسمت در   غم نباشد،که در خیمن ات بمه از مما،کم نباشمد،    و را نادیدن ما،ت -

 جهان گلهای نیکو،ولیکب چون تو،در عالم نباشد!.

دوستی:مثن ایستادن بر روی سیمان خیس است،شرچه بیشتر بمانی،رفتنت سمخت   -

 پاشایت برای شمیشه،بجای میماند!.تر میشود،و اگر رفتی،جای 
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دوستی:مثن درخت است،اینکه چقدر می تواند بلند بشود،مهم نیسمت،مهم اینسمت    -

 که:چقدر ریشه اش،میتواند عمیق،باشد؟!.

دوستان:تکه شای پازن شستند،اگر یکی گم شود،آن پازن شیچوقت کامن نمیشمود،و   -

شیچوقت گممت نممی   شیچ چیز جایل را نمی گیرد،تو آن یک تکه ای شسمتی کمه:  

 کنم!.

 دوست واقعی:کسی است که دستهای تو را بگیرد،ولی قلب تو را،لمس کند!.  -

 )مارکز(

از ممموریس مترلینممگ پرسیدند:دوسممت بهتممر اسممت یمما برادر؟گفت:ممما در انتخمماب   -

 برادر،نقشی نداریم،اما دوست،برادری است که:خودمان،انتخاب می کنیم!.

است بعضمی وقتهما دیمده نشموند ولی،شمیشمه      دوستان خوب:مثن ستاره اند،ممکب  -

 شستند!.

فرشته شا:شمیشه وجود دارند،چون بمان ندارند،بمه آنهما میگوییم:دوسمت،تقدیم بمه       -

 فرشته بی بالم،که به داشتنل،می بالم!.

شریک از ما،فرشته شایی شستیم که:تنها یک بان داریمم و فقمط شنگمامی قمادر بمه       -

 پروازیم که،به یکدیگر،بپیوندیم!.

سممتی بمما مممردم دانمما،چو ذریممب کمموزه ایست،نشممکند ور بشممکند،بازش تمموانی    دو -

ساختب،دوستی با مردم نادان،سمفالیب کموزه ایست،بشمکند ور نشمکند،باید بمه دور      

 انداختب!.

نوشته شای روی شب ساحن،مهمان اولیب ممو  دریما شسمتند،اما حکاکیهمای روی      -

وی قلبنمد و  سنگ،مهمان شمیشگی تاریخنمد،و دوسمتان خموب حمک شمد گمان ر      

 ماندگاران ابدی!.

لذت داشتب یک دوست خوب،توی دنیا،مثن خوردن یک فنجان قهوه گرم،زیر بمرف   -

 است،درست است که:شوارا،گرم نمی کند،ولی دن آدم را،گرم می کند!.
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آسمون به ماه میگه:دوستی یعنی چه؟ماه میگه:یعنی بودن در کنار تو،مماه میگمه:تو    -

 گه:انتظار دیدن تو!.بگو دوستی یعنی چه؟آسمون می

کسی را که:دوست داری،برایل نمه سمتاره بماش و نمه خورشید،بلکه:آسممان بماش        -

 تا،شمیشه بالای سرش باشی!.

 کسی باش که:عمری با تو بودن،یک لحظه و لحظه ای،بی تو بودن،یک عمر باشد!. -

ه دنیا به مب یاد داد که:در فراق عزیزان،صبور باشم،ولی به مب یماد نداد،کسمی را کم    -

 دوست دارم،فراموش کنم!.

در دنیا دو نفر باش،یکی برای خودت و یکی برای دیگران،برای خودت زندگی کب،و  -

 برای دیگران،زندگی باش!.

گاشی اوقمات،لیز خوردن،بهانمه ایسمت تا،دسمتهایی را کمه دوسمت داریمد،محکمتر         -

 بگیرید!.

 )سعدی(!. دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند،نشاید که به یک دم،بیازارند -

موشی،در خانه صاحب مزرعه تلمه موشمی دیمد،و بمه ممرو و گوسمفند و گماو خبمر          -

داد،شمه گفتند:تله موش مشکن توست،به ما ربطی نمدارد،ماری در تلمه افتماد و زن    

مزرعه دار را گزید،از ممرو بمرایل سمور درسمت کردند،گوسمفند را بمرای عیمادت        

م کشمتند،و در ایمب ممدت،موش از    کنندگان،سر بریدند،و گاو را برای مراسم تمرحی 

 سوراخ دیوار نگاه میکرد،و به مشکلی که،به دیگران ربط نداشت،فکر میکرد!.

 )ارد بزرگ(اگر میخواشی دوستیت،پابرجا بماند،شیچگاه با دوستت،شریک نشو!.  -

اگر زندگی یک پرتقان در دستتان نهاد،آنرا پوست بکنید و بمدنبان دوسمتی باشمید     -

 د!.تا،با او،قسمت کنی
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 مچنانکه:ش آبشار نتوانست، شمچنان که: اما نمیتوانی مرا در بند کنی، دوستت دارم: -

دریاچه و ابر نتوانستند و بند آب،نتوانست،پس مرا دوست بدار،آنچنانکه:شستم و در 

 )عاده السمان(به بند کشیدن روح و نگاه مب،مکوش!. 

از روی دشممنی یمک    دوست داشتب:دن مهربان میخواشد نه،دلین قمانع کننمده،اگر   -

 گلی را پرپر کنند،نمیتوانند،عطرش را،پنهان کنند!

 )تاگور(انتظار و توقع بی جا،نداشته باش،شمه دوست تو،شستند!.  -

سمت و  شمه بمرایم دسمت تکمان دادنمد،اما کمم بودنمد دسمتانی کمه:تکانم دادند،دو         -

 اندک!.دست،بسیار است،ولی،دست دوست،

بود،وقتی دست زخمی می شود،چشم برایل کاش رفاقت آدمها:مثن دست و چشم  -

 گریه می کند،وقتی چشم گریه می کند،دست اشکهایل را،پاک می کند!.

آدمها در دو حالمت شممدیگر را تمرک ممی کننمد،اون اینکه:احسماس کننمد کسمی          -

 خیلی دوستشان دارد!.نداردو دوم اینکه:احساس کنند،یکی،دوستشان 

 )ویکتور شوگو( 

 بیوفایی:جاده دوستی،لغزنده است،لطفا:با محبت حرکت کنید!.بعلت بارش  -

 جاودان باد سایه دوستانی که:شادی را علتند نه شریک و غم را شریکند،نه دلین!. -

میگویند:اگر یک دوست جزیی از خاطرات خموب زنمدگیت شمد،برای بمودنل از او      -

 تشکر کب!.

کسی را کمه:با او گریسمته   شاید کسی را که:با او خندیده ای،فراموش کنی،اما شرگز  -

 ای،از یاد نخواشی برد!.

وقتی از کسی که:دوستل دارید شیچ خبمری نیست،خوشمحان باشمید،چون حتمما      -

 حالل خوب است و شمه چیز روبراشست که:تو از یادش رفته ای!.



 01 چرخ گردون

 

مب شمیشه ادعا نمی کنم که:بیاد آنهایی شستم که دوستشان دارم،اما ادعا می کنم  -

  که به یادشان نیستم،دوستشان دارم!.که:حتی در لحظاتی 

 )دکتر علی شریعتی(

مب باور دارم که:شمیشه باید کسانی را که،دوست داریم را،با کلمات وعبارات زیبما و   -

 دوستانه ترک گوییم،زیرا ممکب است آخریب باری باشد که،آنها را می بینیم!.

است،زیرا،زمان نشمان خواشمد   فاصله گرفتب از آدمهایی که:دوستشان داریم،آموزنده  -

 )نلسون ماندلا( داد که:شیچ جانشینی برای آنها نیست!.

دوستی انتخاب کب که : دلل بزرگ باشد ، تا مجبور نشوی برای جا شدن در دلل  -

                                  ، خود را کوچک کنی .                                                                                                                              

 )شکسپیر( شمه را دوست بدار ، اما به عده کمی اعتماد کب!. -

 مارلو( .)کریستوفر مرا اندکی دوست بدار؛اما طولانی!. -

 دوستی برتر و دشمنی بدتر از خودم،سراو ندارم!. -


